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مصباح جای تعجب اســت که چرا این طور نیســت.« در نتیجه به شــهید قدوســی گفت 
که مدرســه ناچار اســت از این پس از آیت الله مصباح استفاده نکند. در نهایت، ما در آن 
جدال پیروز شــدیم و اعتماد به نفس مان زیاد شــد. آقای مصباح هم از مدرســه حقانی 
رفتند و تشــکیلات وســیع خود ابتدا در مؤسســه راه حق و بعد از انقلاب هم در مؤسســه 

امام خمینی را راه انداختند.
ë  جدای از قضاوت صاحبنظر، درباره اندیشــه های شــریعتی چقدر با آیت الله مصباح

موافق بودید؟
شــخصاً در تعطیــلات، از حــوزه به تهــران می آمدم و پای ســخنرانی های شــریعتی 
می رفتــم و تمــام جــزوه هــا و کتاب های ایشــان و شــهید مطهــری و دیگــر انقلابیــون را 
می خواندم و تکثیر می کردم. شــخصاً عاشــق مطهری بودم و احســاس می کردم آنچه 
ما می خواهیم، در وجود مطهری هســت. او می توانست عطش ما را نسبت به حقیقت، 
اســلام و زندگی اجتماعی اشــباع کند. البته شــور انقلابی شــریعتی هم مؤثر بود اما آثار 
مطهــری از عمــق لازم برخوردار بود و در مســائل کلامــی، حقوقی، فلســفی، اجتماعی 
و تاریخــی جــواب همه ســؤال های آن زمان را داشــت. هنوز هم معتقــدم، فقط این آثار 
مطهری اســت که امروز می تواند پاســخگوی بســیاری از ســؤالات ما باشــد.   مــا امروز به 
مطهری هــا نیــاز داریــم. البتــه مطهری اگــر امروز بــود با مطهــری دیروز خیلــی تفاوت 

داشت.
ë در قم هم با گروه یا تشکیلات سیاسی ارتباط داشتید؟

بــا چند گروه مخفی. یکی از آنهــا گروهی بود که علی جنتی وشــهید محمد منتظری 
هم در آن بودند. در مجموع، دوســت داشــتم با گروه های مخفــی انقلابی ارتباط برقرار 
کنــم. ارتباطــات و فعالیت هــای انقلابی ام به جایی رســید کــه لو رفتم و ســال ۵۵ ناچار 

شدم از ایران فرار کنم و به پاکستان بروم.
ë چرا پاکستان؟

می خواســتم از آنجا به لبنان و فلســطین بروم. از ایران به صورت قاچاقی و با سختی 
زیاد به پاکستان رفتم.

ë قبل از انقلاب زندان هم رفتید؟
در آســتانه انقــلاب، ســال ۵6، بــه خاطــر ســخنرانی هایی کــه در نهاوند داشــتم 
دســتگیر و به همــدان منتقــل شــدم. قبــل از آنکــه مــن را به همــدان منتقــل کنند، 
اولین شــب زندانی شــدن در نهاوند، منتظــر بودیم تا رئیس ســاواک بیاید. حدس 
مــی زدم که آن شــب پذیرایی جانانــه ای از من خواهنــد کرد و همین طور هم شــد و 
کتــک مفصلی به من زدند. فردی که قائم مقام رئیس ســاواک بود جمشــیدی نام 
داشــت که بعد از انقلاب هم اعدام شــد. آن فرد هنگام شــام برایم غذا آورد و گفت 
ایــن غذایــی کــه به شــما می دهم، همــان غذایی اســت که بــه زن و بچه خــودم هم 
می دهم. می خواســت مــن خیال نکنم درغذا ســم یا چیز خطرناکی ریخته اســت. 
گفــت تو میهمان ما هســتی، من خودم هــم از این غذا می خورم تا مطمئن شــوی. 
آن موقــع فکر می کردیم اینهــا به طور کلی دروغ می گویند و حتی ممکن اســت این 
حرکت یک خدعه و تاکتیکی باشــد. البته آن شــب به دلیل شــرایط نامساعد روحی 

اصلًا نمی توانستم غذا بخورم.
ســاعت حــدود 3 نصف  شــب بود که رئیس ســاواک آمــد. او هم تا صبــح کتکم زد 
و چانــه ام را شکســت. خلاصــه فــردای آن روزمرا به ســاواک همــدان فرســتادند. این 
گذشت و انقلاب شد و جمشیدی را دستگیر کردند و می خواستند اعدام کنند. خودش 
گفته بود پرونده ام را به دســت یونســی بدهید. وقتی او را پیش من آوردند، گفت آقای 
یونســی! آن شــبی که شــما اســیر من بودید من با شــما چگونه رفتار کردم؟ گفتم شما 
محبــت کردیــد و غــذا دادید. گفت حــالا تو مــن را نجات بــده و نگذار اعدامــم کنند. تا 
زمانــی که مــن در نهاوند بــودم اعدام نشــد. اما زمانی که مــن از نهاوند بــه قم منتقل 
شدم، متأسفانه دادگاه سیاری از قم به آن منطقه رفت و تعداد زیادی را اعدام کرد که 

جمشیدی هم یکی از آنها بود.
ë  پس احتمالًا ممکن اســت خیلی های دیگر هم شبیه او مجازات شان اعدام نبود ولی

اعدام شدند.
نــه فقط ایشــان، بلکــه تعداد افــراد دیگری کــه اعدام شــدند، مجازات شــان در حد 
اعــدام نبــود. البتــه باید مجازات می شــدند امــا نه اعــدام. هــر انقلابی شــرایط و قانون 
 خاص خود را دارد و با معیارهای فعلی نمی شــود عملکرد انقلابی آن زمان را قضاوت

 کرد.
ë  فرزند ارشــد علی یونســی فقط 18 ســال با پدرش اختلاف ســنی دارد! خودتان برای

ازدواج اینقدر عجله داشتید یا اصرار خانواده بود؟
 اتفاقاً خانواده و آقای قدوســی مخالف بودند. حدوداً ۱۷ ساله بودم که ازدواج کردم. 

حتــی قانــون هــم آن زمــان اجــازه ازدواج در این ســن را نمــی داد و باید حکــم دادگاه را 
می گرفتیم. همین ازدواج زود باعث شد زود هم بچه دار شویم.

ë با همسرتان چطور آشنا شدید؟
ازدواج ما صددرصد ســنتی بود. من با پدر ایشــان که یک شــخصیتی شــناخته شــده 
و محــل رجوعی بــرای اهالی محل بود، آشــنا بودم. دوســتان طلبه ام اصرار داشــتند که 
ازدواج کنــم و مــن هم تحت تأثیر آنها قــرار گرفتم. آن زمان اعتقاد داشــتم ازدواج باید 
بســیار ساده صورت گیرد، به همین دلیل یک خانواده ســاده و مذهبی انتخاب کردم که 

مانع درس و بحثم نشود و همین طور هم شد.
ë بچگی که نکردید، جوانی چطور؟

آن هــم نــه. وقتی آدم بچگــی نکند، جوانی هــم نمی کند. من از همــان بچگی تصور 
می کــردم بزرگ شــده ام و همان طور که گفتم مدام با افراد مســن نشســت و برخاســت 
داشــتم. شــاید به همین خاطر هم زود ازدواج کردم، چون فکر می کردم بزرگ شــده ام. 
از طرفــی طلبه ها اصــلًا جوانی نمی کنند، چــون همواره درگیــر درس و بحث و فعالیت 

دینی هستند.
ë پشیمان نیستید؟

ایــن انتخاب ما نبــود، بلکه شــرایط زمان بود. من ســعی 
کردم میــدان بچگی کردن را به فرزندان خودم بدهم ولی به 
ســن جوانی که می رسیدند، متأســفانه به سمت مدل خودم 
سوق شان می دادم به طوری که هم حسن و هم زینب را برای 
درس به قم فرســتادم که خب اشــتباه کردم. اینکه بخواهیم 
یک بچه را قبل از دیپلم به حوزه بفرســتیم اشتباه است. باید 
بگذاریــم درس و مدرســه اش را تمــام کنــد و بعــد ببینیم آیا 
اساســاً به این فضا علاقه مند اســت؟ اگر نباشد خیلی زود آن 
را رهــا می کند. انتظار اینکه فرزندان ما هــم مانند ما در تمام 

امور زندگی رفتار کنند انتظار بی جایی است.
ë  و انقلاب پیروز شد و پا به تشکیلات دولتی گذاشتید. اولین

سمت تان چه بود؟
ابتــدا بگذارید ایــن را بگویم که دو مســأله انگیــزه و موتور 
محــرک ما بــرای فعالیت هــای انقلابی بود؛ نخســت مبارزه 
با رژیم شــاه در قالــب نهضت امام خمینی بــود، لذا در تمام 
ســال های قبل از انقلاب روزی نبود که در این راســتا حرکتی و 
اقدامی نکنم، چراکه به بخش مهمی از زندگی ام بدل شــده 
بود. از ســال های قبل از انقــلاب، با آیــت الله خامنه ای)رهبر 

اولین مأموریتی که 
آیت الله بهشتی به 

من سپردند، تأسیس 
شاخه حزب جمهوری 

اسلامی در نهاوند بود 
و همکاری در کمیته 

انقلاب در همان شهر. تا 
اواسط 59 در نهاوند به 

این امور مشغول بودم 
و بعد برای کار به تهران 

دعوت شدم. البته پیش 
از آن هم مدتی در قم 

حاکم شرع هیأت هفت 
نفره واگذاری زمین 

بودم

تشییع داریوش 
فروهر  یکی از مقتولین 
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